
اشکالات داور اول
با سلام و احترام خدمت دبیر/ سردبیر مجله وزین علمی پژوهش های مابعدالطبیعی 
در خصوص مقاله حاضر برخی نکات قابل ذکر است. مقاله از حیث موارد زیر مثبت تلقی می شود: 
 تلاش برای کشف افق میان‌رشته‌ای فلسفه اسلامی و روان‌شناسی ارزشمند است. 
تفسیر عقل عملی به مثابه دستگاه اخلاقی هم‌سنخ با خِرَد تربیتی جدید ایده‌ی خلاقی است. 
نثر مقاله تمیز است و ساختار نسبتاً خوبی دارد 

اما از حیث موارد زیر ضعفهایی رصد شد که ضعفهای مهمی است: 
1.  خلط مفهومی میان «عزت‌نفس» و «کرامت‌نفس»
این مهم‌ترین اشکال معرفت‌شناختی مقاله است. 
- در فلسفه‌ی اسلامی، کرامت نفس شأنی وجودی و ontological است؛ ریشه در تجرد نفس و خلیفة‌اللهی انسان دارد؛ وابسته به مرتبه‌ی وجودی است، نه داوری ذهنی یا روانی. 
- در روان‌شناسی، عزت نفس (Self-esteem) پدیداری است احساسی–شناختی، نه وجودی. حاصل خودارزیابی شخصی و مقایسه‌ای است. 
نویسنده، هرچند گاه به تمایز این دو اشاره می‌کند، اما در عمل آنها را یکی می‌گیرد. وقتی از «ارزشمندی ذاتی انسان» در ملاصدرا به مثابه مؤلفه‌ی نخست عزت نفس یاد می‌کند، عملاً «کرامت ontological» را به «حرمت روان‌شناختی» فرو می‌کاهد؛ یعنی سطح هستی‌شناسی را با سطح ادراک و تجربه روانی در هم می‌آمیزد. 
- نتیجه: مقاله در مقام تحلیل، مقام هستی‌شناختی (وجودی) را با مقام روان‌شناختی (تجربی) خلط کرده؛ مرز میان ذات و احساس یا واقع و ادراک تبیین نشده است. 

2. مقام توصیف و تجویز 
نویسنده یکسره میان دو مقام می‌لغزد: 
- در بخش نظری، گواهی دهد به چگونه بودن انسان (توصیفی / ontological view)؛ 
- در جمع‌بندی، مخاطب را به چگونه باید شدن (تجویزی / اخلاقی–تربیتی) دعوت می‌کند. 
اما هیچ‌گاه روشن نمی‌کند که این انتقال از توصیف صدرا به تجویز روان‌شناختی بر چه مبنایی مشروع است. 
- فلسفه صدرایی درباره‌ی مراتب نفس و عقل سخن می‌گوید، نه درباره‌ی احساس ارزشمندی؛ لذا پیوند این دو نیازمند یک سطح میانی معرفتی (مثل hermeneutics یا فلسفه ذهن) است که مقاله فاقد آن است. 


3. معیارهای استنتاج و کلی‌بودن نتیجه‌ها 
- معیارهای مقاله در استخراج تطبیق بین مفاهیم بسیار کلی‌اند و نه قابل تأیید تجربی‌اند و نه اثبات منطقی دقیق دارند. 
- نویسنده از اصطلاحات کلیدی مثل ارزشمندی ذاتی، شایستگی حداقلی و حداکثری بدون تعیین مرز دقیق بهره می‌برد. 
در سطح مجله فلسفی، این کلی‌گویی‌ها به نقد می‌خورد، مگر با دقت مفهومی و نظام تمایزگذار روشن‌تر. 

براساس این ایرادات جدی، مقاله را علیرغم نکات مثبت بسیار، غیرقابل چاپ میدانم. بهتر است این موارد اصلاح شود و سپس دوباره ارسال گردد.









پاسخ های نویسنده
باسلام و تحیات. ضمن تشکر از  نکات ارزنده داور محترم اول، احتراما نکات مدنظر نویسنده در حدود دوصفحه به متن اضافه شد. در ذیل، موارد به محضرتان تقدیم می شود.
[bookmark: _Hlk218534126]1. ناظر به اشکال اول مطلب زیر اضافه شد:
پیشتر در پاسخ به این اشکال که: «چگونه از کرامت نفس و خودارزشمندی در فلسفه اسلامی که شأنی وجودی یا  ontologicalدارد و به تجرد نفس و مقام خلیفة‌اللهی انسان بازمیگردد، به عزت نفس روانشناختی که به ارزیابی ذهنی یا روانی انسان از خود مرتبط است، انتقال مییابید؟ به عبارتی؛ چرا مقام هستی‌شناختی (وجودی) را با مقام روان‌شناختی (تجربی) خلط کرده؛ مرز میان ذات و احساس یا واقع و ادراک را باهم آمیخته اید؟» به دو نکته باید عنایت داشت: اگرچه این دو مقام با هم عینیت نداشته و از هم متمایزند؛ اما از آن رو که توجه به مقام هستیشناختی انسان، در تفسیر و ارزیابی او از خودش (چه به جهت فردی و چه از نگاه اجتماعی) نیز موثر است و به نوعی لازم و ملزوم هم دانسته میشوند، لذا بحث از مقام وجودی انسان و شأن هستیشناختی او، به چگونگی تفسیر او از خودش و به دقت و متانت ارزیابی اش نیز یاری میرساند. چه اینکه باید اذعان نمود که مقام دوم (یعنی مقام روانشناختی و تجربی) را کمتر میتوان در لابلای کلمات صدرالمتالهین به نظاره نشست. بنابراین با نظرداشت این دونکته به بررسی هستی شناسانه دو مولفه پیش گفته در آثار ملاصدرا قناعت کرده و ارزیابی تجربی برآمده از آن را به مخاطب وامینهیم.
 با حفظ این مقدمه، واژه هایی چون «کرامت»، «شرافت» و «عزت» را میتوان از واژههای نزدیک به مولفه ارزشمندی در آثار صدرا دانست.

2. ناظر به اشکال دوم مطلب زیر اضافه شد:
چنانچه انسان به این ارزشمندی هایش نظر کند و در پرتو آن خود را از نگاه دیگران نیز ارجمند و باکفایت بیابد، بی گمان به مولفه اول عزت نفس دست یافته است. شاید سرّ انتقال از مقام توصیف به تجویز (یعنی حال اینکه انسان اینگونه است، پس باید چنین و چنان هم باشد،) را باید در مبادی رفتارهای اختیاری انسان جستجو نمود که از علم و معرفت به شوق و از شوق به اراده و از اراده به حرکت منتقل میگردد[footnoteRef:1]. به دیگر بیان؛ معرفت به جایگاه هستی شناختی انسان چنان شوق و اراده ای در او میافکند تا برابر با همین منزلتش عمل کند و رفتار متناسب داشته باشد. لذا انسانی که هم به جهت ذاتی و هم با اکتساب و عمل دارای چنین منزلتی در نظام هستی است، توجه به این شأن، لاجرم به او در ارزیابی تجربی از خویشتنش نیز یاری خواهد رساند.  [1: . فللحركات الاختيارية مباد مترتبة أبعدها عن عالم الحركة و المادة الخيال أو الوهم أو ما فوقهما ثم القوة الشوقية و ما بعدها و قبل الفاعلة قوة أخرى يسمى بالإرادة أو الكراهة (ملاصدرا، 1360ب، ص189).] 



3. ناظر به اشکال سوم، در متن بر این عبارات تاکید شده است:
مرادمان از شایستگی حداقلی، تنها حداقلِ شایستگی ها نبوده و همه آن شایستگیهایی مورد نظرند که حداکثری نیستند. حال چه در سطح ابتدایی مطرح شوند و چه در سطح میانی یا متوسط.... اما این شاید سویه نازل شایستگی های انسان باشد. سویه دیگر و متعالی این مفهوم در نگاه صدرا، هنگامه ای تحقق مییابد که مراتب چهارگانه عقل عملی را پیموده و در نهایت به قله آن یعنی فناء دست یافته باشد.... حاصل آنکه در شایستگی، چه به معنای حداقلی و چه حداکثری آن، همین که انسان به توانمندی های فردی خود در مسیر هماهنگی میان قوا و بکارگیری صحیح عقل عملی و مراتب چهارگانه آن پی ببرد، لاجرم به مولفه دوم عزت نفس نیز دست یافته است.
مضافا که این تقسیم شایستگی، به اصل ادعا اسیبی نمی رساند چراکه مهم تاکید بر مولفه دوم عزت نفس در حکمت صدرایی است که در هردو مرتبه شایستگی یافت میشود. لذا در متن به این مطلب چنین اشاره شده است:
حاصل آنکه در شایستگی، چه به معنای حداقلی و چه حداکثری آن، همین که انسان به توانمندی های فردی خود در مسیر هماهنگی میان قوا و بکارگیری صحیح عقل عملی و مراتب چهارگانه آن پی ببرد، لاجرم به مولفه دوم عزت نفس نیز دست یافته است.
در پایان از حسن نظر و دقت حضرتعالی مجددا سپاسگزارم.

A Sadrian Reconsideration of Psychological Self-Esteem
Many psychologists consider the need for self-esteem to be one of the most important human needs and consider personal self-evaluation to be the most decisive factor in psychological development. Despite the extensive research on self-esteem in psychology, its philosophical dimension has received far less attention. The present study aims to explicate the two main components of self-esteem—worthiness and competence—through the lens of Mulla Sadra’s philosophy, and to compare them with the prevailing concepts in psychology. The research adopts a comparative-analytical method, utilizing documentary analysis and a review of Sadrian and psychological sources. Competence is the individual’s ability to solve problems and manage life circumstances, while worthiness refers to one’s inner evaluation of personal significance and merit. The findings indicate that Mulla Sadra conceptualizes human worthiness on intrinsic and acquired levels. Moreover, the competence component in his thought is closely tied to practical reason (ʿaql ʿamali) and its four ascending stages, culminating in the station of fanāʾ (annihilation). At this highest level, the human soul attains balance among its faculties and achieves influence beyond the body, extending to mastery over the natural world.
Keywords: self-esteem, worthiness, competence, Mulla Sadra, practical reason


بسمه تعالی
بازنگاهی صدرایی به عزت‌نفس روان‌شناختی
محمد جواد پاشایی[footnoteRef:2] [2: . دانشیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه شاهد (mjpashaei@shahed.ac.ir)] 


بسیاری از روانشناسان، نیاز به عزت نفس را از نیازهای مهم انسان برشمرده و ارزشیابی شخصی از خویشتن را قطعیترین عامل در رشد روانی به حساب میآورند. با وجود پژوهش‌های گسترده در روان‌شناسی، بُعد فلسفی عزت نفس کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر تبیین دو مؤلفه اصلی عزت نفس، یعنی ارزشمندی و شایستگی، در پرتو اندیشه‌های ملاصدرا و مقایسه آن با مفاهیم رایج در روان‌شناسی است. روش پژوهش، روشی تحلیلی تطبیقی بوده که با بهره‌مندی از راهکارها و ابزارهای تحلیل اسنادی و مبتنی بر مرور منابع و متون صدرایی و روان‌شناختی صورت‌گرفته‌است. شایستگی، به توانایی فرد در حل مسائل و مدیریت شرایط زندگی؛ و ارزشمندی، به ارزیابی درونی انسان از اهمیت و لیاقت خود اشاره دارد. یافته‌ها نشان داد که ملاصدرا ارزشمندی انسان را در دو سطح ذاتی و اکتسابی تبیین می‌کند. همچنین مؤلفه شایستگی در اندیشه او، با عقل عملی و مراتب چهارگانه آن پیوند خورده است؛ به گونه‌ای که انسان در سطح حداکثری به مقام فناء منتهی شده و نه تنها به توازن قوا، که به اثرگذاری در بیرون بدن و نیز تسخیر جهان نائل میآید.
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مقدمه
عزت نفس به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین سازه‌های روان‌شناسی شخصیت، نقشی تعیین‌کننده در سلامت روان، رشد فردی و کیفیت روابط انسانی ایفا می‌کند. در صد سال گذشته بسیاری از روان شناسان پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است و تصوری که یک فرد از خویشتن دارد به طور ضمنی در همه واکنشهای ارزشی او تجلی میکند (براندن، 1371، ص 85). پژوهش‌های متعدد در حوزه روان‌شناسی نیز نشان داده‌اند که سطح عزت نفس با متغیرهایی همچون اضطراب، افسردگی، انگیزش و رضایت از زندگی ارتباطی معنادار دارد (1965Rosenberg, ؛ 2013Mruk,). با این حال، اغلب نظریه‌های روان‌شناسی در تبیین عزت نفس بر دو مولفه اصلی آن، یعنی ارزشمندی (Worthiness) و شایستگی (Competence) تأکید می‌کنند. ارزشمندی، ناظر به احساس فرد از اهمیت، احترام و پذیرش خویش است، در حالی که شایستگی به توانایی فرد در حل مسائل، فائق آمدن بر چالش‌ها و تحقق اهداف اشاره دارد. با وجود این، در اغلب پژوهش‌های روان‌شناختی، بُعد معنوی و فلسفی عزت نفس کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حال آن‌که در سنت اسلامی، به‌ویژه در حکمت متعالیه ملاصدرا، می‌توان پشتوانه‌ای عمیق برای بازخوانی این مفهوم یافت. صدرا نفس انسانی را موجودی می‌داند که از مرتبه ماده تا عقل در حرکت است و در این حرکت جوهری می‌تواند قوای حیوانی را مهار کرده، طبیعت را تسخیر کند و در نهایت به مرتبه عقلانی و روحانی دست یابد (ملاصدرا، 1368، ج8، ص13-11). این نگرش نشان می‌دهد که عزت نفس، نه تنها بر پایه شایستگی عملی بلکه بر اساس جایگاه وجودی انسان در نظام هستی قابل تفسیر است. از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه می‌توان مفهوم عزت نفس، به‌ویژه در دو مؤلفه ارزشمندی و شایستگی، را با بهره‌گیری از اندیشه‌های ملاصدرا بازخوانی و تبیین نمود؟ پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که هرچند روان‌شناسان غربی به صورت گسترده به بررسی عزت نفس پرداخته‌اند، اما ارتباط میان عزت نفس در روان‌شناسی و فلسفه به ویژه حکمت متعالیه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات موجود عمدتاً یا در حوزه روان‌شناسی محض و یا در قالب پژوهش‌های دینی و مذهبی انجام شده‌اند. لذا نوآوری پژوهش حاضر در آن است که برای نخستین بار تلاش می‌کند مولفه‌های عزت نفس در روان‌شناسی را با مفاهیم متناظر آن در اندیشه ملاصدرا تطبیق دهد. بدین ترتیب، علاوه بر غنای نظری مباحث مربوط به عزت نفس، زمینه‌ای برای بومی‌سازی این مفهوم در بستر فرهنگ اسلامی-ایرانی فراهم می‌آورد. همچنین این خوانش می‌تواند در طراحی مداخلات روان‌شناختی با الهام از مبانی فلسفی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد و افقی تازه برای تلفیق حکمت و روان‌شناسی بگشاید. برخی از پژوهش های نزدیک به موضوع این نوشتار به اختصار مورد اشاره قرار میگیرد:
محمد علی نژاد و کمالوند (1395) مقاله ای را با عنوان «مفهوم شناسی تطبیقی عزت نفس در قرآن و روان شناسی انسانگرا» با هدف آشکارسازی مؤلفه ها، ابعاد و جلوه های عزّت نفس و ویژگیهای مفهوم شناسانۀ آن مبتنی بر آموزههای قرآن کریم و روانشناسی انسانگرا به انجام رساندهاند. 
نیلی و همکاران (1394) نیز در مقاله ای با عنوان «عزت نفس و آثار تربیتی آن از دیدگاه قرآن و احادیث» به تحلیل و بررسی آثار تربیتی عزت نفس از نگاه دینی میپردازند.
1. معنا شناسی عزت نفس در روانشناسی
در علم روانشناسی، واژه «self esteem» برای اول بار توسط ویلیام جیمز[footnoteRef:3] (1890) به کار گرفته شده است. او در کتاب «اصول روانشناسی بر ضرورت عزت نفس» این مفهوم را مطرح ساخت. بعدها با ظهور مکتب انسان گرایی در سال 1950 که بر اهمیت ارزیابی انسان و توانمندی هایش تاکید ویژه ای داشت، مفهوم عزت نفس کاربرد بیشتری یافت. راجرز[footnoteRef:4] و مازلو[footnoteRef:5] اولین متفکرینی بودند که عزت نفس را به عنوان سازه ی شخصیتی مطرح ساختند و در ادامه نیز مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران مکاتب دیگر قرار گرفت.  کوپر اسمیت[footnoteRef:6] نیز در سال 1960 با ساخت مقیاس عزت نفس، تحول جدیدی در کاربردی ساختن این مفهوم به عمل آورد. رفته رفته با گسترش این مفهوم در عرصه های مختلف دانش روانشناسی، آثار و انواع آن در حوزه هایی چون رشد، شخصیت، آسیب شناسی روانی و تکنیک های روان درمانگری نمایان گردید. چهارگانه عزت نفسِ: کلی و ویژه؛ صفت و حالت؛ مشروط و راستین؛ آشکار و ضمنی از انواع عزت نفسی است که برخی بدان اشاره داشته اند (هفرن، 1394، ص 151). طی چند دهه گذشته، تعاریف چندی برای عزت نفس ارائه شده است. برای نمونه: مازلو عزت نفس را به عنوان یکی از نیازهای سطح چهارم هرم معرفی کرده و معتقد است که افراد به احترام از دیگران و همچنین احترام به خود نیازی ضروری دارد؛ آن سان که اگر این نیازها برآورده شوند، فرد احساس اعتماد به‌نفس، قدرت، قابلیت و سودمندی پیدا کرده و چنانچه تأمین نشوند، حس حقارت، ضعف و ناتوانی را تجربه می‌کند: «همه‌ی افراد در جامعه (به‌جز موارد آسیب‌دیده‌ی خاص) نیاز یا تمایل دارند که برای خودشان ارزیابی‌ پایدار، محکم و معمولاً بالا داشته باشند؛ یعنی احترام به خود یا عزت نفس، و نیز احترام از سوی دیگران...» (Maslow, 1943). آلپورت (1961) عزت نفس را احساسی از غرور و ارزشمندی دانسته و زمانی حاصل میشود که کودک می‌آموزد کاری را به تنهایی انجام دهد و مورد تأیید قرار ‌گیرد (1961Allport,). احساس غرور را میتوان اشاره به مولفه شایستگی در عزت نفس دانست. روزنبرگ[footnoteRef:7]  عزت نفس را به «مجموع تفکرات و احساسات فرد درباره خودش به عنوان یک موضوع» تعریف کرده و برخی نیز عزت نفس را چنین تعریف می کنند: «تمایل فرد به اینکه خود را قادر به کنار آمدن با چالشهای اصلی زندگی و شایسته شادکامی بداند» (Hewitt, 2009). به اعتقاد کوپر اسمیت  (۱۹۶۷؛ به نقل از Mruk ، ۲۰۰۶) عزت نفس از چهار چیز نشأت میگیرد:  [3:  . William James]  [4:  . Ragers, Carl Ransom]  [5:  . Maslow, Abraha Harold]  [6:  . Cooper Smith]  [7:  . Rosenberg] 

الف) قدرت (توانایی تحت تأثیر قرار دادن یا کنترل محیط). 
ب) اعتبار و اهمیت (ارزشمند بودن در چشم دیگران که از طریق پذیرش آنها معلوم میشود)؛ 
ج) فضیلت (پیروی از معیارهای اخلاقی) 
د) شایستگی (عملکرد موفقیت آمیز در راستای رسیدن به هدف).
براندن[footnoteRef:8] عزت نفس را چنین تعریف میکند: «تمایل فرد به تجربه خود به‌عنوان انسانی شایسته برای مقابله با چالش‌های اساسی زندگی و شایسته خوشبختی» (1994Branden,). همچنین در بیانی دیگر میگوید: عزت نفس اعتماد بر توانایی خود در اندیشیدن است، اعتماد به حق خود برای موفق بودن، شاد بودن، ارزشمند بودن و ابراز نیازها و خواسته ها است. با عزت نفس زیاد با احتمال بیشتری در برابر مشکلات خواهیم ایستاد؛ اما در شرایط کاهش عزت نفس احتمال این که تسلیم شویم یا لااقل از همه توان خود استفاده نکنیم، بیشتر میشود (براندن، 1382). که همه نشان‌دهنده حضور همزمان دو بُعد شایستگی (احساس توانایی در مواجهه با مسائل زندگی) و ارزشمندی (باور به لیاقت احترام و خوشبختی) است. همچنین برخی، احساس ارزشمندی را در بردارندۀ احساس واقعی نسبت به ارزش و اعتبار و پذیرش نامشروط نقاط قوت و ضعف خود دانسته و برای بالا بردن احساس ارزشمندی چند پیشنهاد می کنند:  [8:  . Branden] 

الف. خود را همانگونه که هستیم بپذیریم؛ 
ب. برای خود اهداف مشخص تعیین کنیم و برای رسیدن به آنها برنامه ای دقیق، حساب شده و منطقی بریزیم و گام عملی برداریم؛ 
ج. با مشکلات و موانع مقابله کنیم، از دشواریها نهراسیم و پا پس نکشیم؛ 
د. به افکار و اندیشه های ناکارآمد و بیهوده اجازه ندهیم چگونه زیستن و چگونه عمل کردن را به ما دیکته شود و به جای آن به افکار مؤثر و سازنده خود گوش دهیم (صاحبی، 1401: ص 18 و107).
[bookmark: _Hlk206171009][bookmark: _Hlk206171259]برساخته بر آنچه گذشت، دستکم دو مؤلفه شایستگی[footnoteRef:9] و ارزشمندی[footnoteRef:10] را میتوان وجه مشترک غالب پژوهشگران در تفسیر عزت نفس دانست، و تاکید بر هردو، از آن روست که توجه به مؤلفه شایستگی، بدون توجه به مؤلفه ارزشمندی، گاهی اوقات به رفتارهای نامطلوب مثل آسیب رساندن به دیگران برای رسیدن به اهداف شخصی و یا شکل گیری احساس خودشیفتگی منتهی میگردد. انجمن روان‌شناسی آمریکا، ارزشمندی را «ارزیابی فرد از خود به عنوان انسانی ارزشمند و توانمند که شایسته احترام و توجه است» تعریف می‌کند (American Psychological Association). این احساس، پایدار بوده و به موفقیت‌ها یا ارزیابی‌های بیرونی وابسته نیست. برخی، اصطلاح شایستگی را به مهارتها و تواناییها و همچنین نقطه ضعفهای جسمی، شناختی و اجتماعی فرد؛ و اصطلاح ارزشمندی را به ارزش یا کیفیت کنشهای ما و اینکه چه اندازه در چشم دیگران ارزش داریم، تعریف میکنند (سالاری فر و دیگران به نقل از مراک، 1400، ص 92). به این ترتیب، شایستگی بیشتر بر توانایی عملی و ذهنی فرد در حل مسائل و سازگاری با شرایط تمرکز دارد، در حالی که ارزشمندی به ارزیابی درونی از اهمیت و لیاقت فرد به عنوان یک انسان می‌پردازد (1994Branden,  American Psychological Association;). [9:  . Competence]  [10: . Worthiness] 

2. مرزبندی مفهومی عزت نفس 
[bookmark: _Hlk205280286]به جهت تقارب مفهومی عزت نفس با برخی مفاهیم روانشناختی، تبیین این مرزبندی با آنها ضروری مینماید. برای نمونه، بسیاری باور دارند که عزت نفس بالا مایه به وجود آمدن خودشیفتگی و خودپسندی میشود. اما اولین تفاوت مهم خودشیفتگی و عزت نفس بالا آن است که افراد خودشیفته خود را از دیگران برتر دیده و نسبت به آنها احترامی قائل نیستند و لزوما خود را دوست ندارند. همچنین ارزیابی افراد خودشیفته از خودشان تا حد بسیار زیادی وابسته به نگاه دیگران به آنهاست. در مقابل، افراد با عزت نفس بالا گرچه خود را ارزشمند می دانند؛ اما لزوما خود را برتر از دیگران نمی بینند. در واقع معیار ارزشمندی خود را بر اساس مقایسه با دیگران به دست نمی آورند و همچنین ارزیابی‌شان از ارزشمندی خود کم تر وابسته به عوامل بیرونی است (پاشایی و نورعلیزاده به نقل از برمن، 1401: 110-111). 
همچنین باید میان خود پسندی، خودشیفتگی از یک سو و پذیرفتن خویشتن، همراه با شناخت درست از توانمندیها و ارزش خود از سوی دیگر، تمایز قائل شد. غالباً تاثیرات عزت نفس با متغیرهای مرتبط دیگری مانند بهباشی  بالا، روان رنجور خویی پایین و خوش بینی بالا در می آمیزد. افراد با عزت نفس بالا غالباً در موقعیتهایی که احتمال می دهند موفق شوند، استقامت بیشتری نشان می دهند. آنها همچنین غالباً گزارش می دهند که از هوش و شادکامی بیشتری برخوردارند. عزت نفس پایین با چندین پیامد منفی همچون افسردگی در لحظه هایی که استرس پایین است، سیگار کشیدن در زنان جوان و افزایش خطر پرخوری، نارضایتی بدنی و کمالگرایی و تمایل به امتحان کردن داروها، الكل، (نیز پیشقدمی جنسی) و پرخاشگری مرتبط دانسته شده است. (هفرن، 1394، ص 151). 
همچنین در تفاوت عزت نفس با اعتماد به نفس میتوان چنین گفت که عزت نفس عبارت است از ارزیابی کلیِ فرد از مجموع شخصیت، باورها و رفتارهای خود؛ اما اعتماد به نفس مربوط به حوزه های معینی از شخصیت است. به عبارتی اعتماد به نفس افراد در حوزه ها و شرایط مختلف ممکن است متفاوت باشد. شاید فردی قهرمان یک رشته ی ورزشی باشد و به توانایی خود در آن رشته اعتماد داشته باشد ولی برای صحبت کردن در یک جمع اعتماد به نفس نداشته باشد. درحالیکه عزت نفس محدود به یک موقعیت خاص نبوده و یک ارزیابی کلی از خود به شمار میرود. همچنین ممکن است فردی اعتماد به نفس بالایی در حوزه های مختلف داشته باشد اما همچنان از کمبود عزت نفس رنج ببرد (پاشایی و نورعلیزاده، 1401: 111). 
[bookmark: _Hlk205331833]برخی عزت نفس را با حرمت خود متفاوت دانسته و حرمت خود را معادل مناسب تری برای Self-esteem دانسته و در این باره مینویسند: «امروزه تلقی رایج این است که عزّت نفس برگردان واژه Self-esteem و دقیقا به همان معنا است؛ بدین سبب در آثار مترجمان اصطلاحاتی مانند «عزّت نفس»، «حرمت خود» و «احترام به خود» به معنای هم به کار میروند... اما هرگز به یک معنا نیستند و هر کدام تعریف خاص خود را دارد ... البته پیش از این برخی محققان (دادستان، ۱۳۸۱) به این مطلب اشاره کرده اند که معادل مناسب و درست برای Self-esteem، حرمت خود است نه عزّت نفس» (شجاعی، 1387: ص 173). با این همه و با وجود اینکه حرمت خود ممکن است معادل مناسبتری برای Self-esteem باشد و تمایزاتی میان حرمت خود و عزت نفس تصور شود[footnoteRef:11]، اما در فرهنگ ما و متناسب با ادبیات دینی مان، کارکرد عزت نفس و حرمت خود تقریبا یکی بوده و مولفه های احساس ارزشمندی و شایستگی در هردو به یک سان به کار میرود[footnoteRef:12]. لذا در این پژوهش میان عزت نفس و حرمت خود تفاوتی قائل نشده و هردو معادل Self-esteem در نظر گرفته میشود. [11: . حرمت خود، احساس ارزشمندی؛ و عزت نفس، حالت شکست ناپذیری و مقاومت در برابر سختی ها و مشکلات است (شجاعی، 1387: ص 180).]  [12: . جهت بررسی بیشتر شباهت ها و تفاوت های معنایی حرمت خود و عزت نفس، مراجعه شود به: فرهوش، 1399: ص 57-66.] 

3- بررسی مولفه های عزت نفس در فلسفه ملاصدرا
[bookmark: _Hlk206176072]برابر با آنچه به دست آمد، دستکم دو مؤلفه شایستگی و ارزشمندی را میتوان وجه مشترک اغلب روانشناسان  در تفسیر عزت نفس دانست. همچنانکه روشن شد شایستگی بیشتر بر توانایی عملی و ذهنی فرد در حل مسائل و سازگاری با شرایط تاکید دارد، در حالی که ارزشمندی به ارزیابی درونی از اهمیت و لیاقت فرد به عنوان یک انسان می‌پردازد. با فحصی گسترده در آثار و تالیفات صدرالمتالهین، گرچه با مفهومی برابر با عزت نفس روانشناختی که متشکل از دو مولفه پیش گفته باشد، مواجه نیستیم؛ اما میتوان به هر کدام از مقوله های ارزشمندی و کرامت انسان؛ و نیز شایستگی و قدرت او بر شکوفاییِ (فعلی سازی) توانمندیهایش دست یافت. به دیگر سخن؛ صدرالمتالهین دوگانه شایستگی و ارزشمندی را چنان با ابعاد نهان و عیانش مطرح میسازد که در بستری متفاوت از روانشناسی رایج و نیز با نگاهی مترقی، به انسان در کسب عزت نفس حقیقیاش یاری میرساند. لذا میتوان ادعا نمود که عزت نفسِ حاصل از مبانی صدرایی (که از ریشه های تعالیم وحیانی سر برآورده) تفاوتی چشمگیر با عزت نفسی دارد که از این مبانی دور افتاده است. از همین رو هر یک از دو جریان روانشناسی و حکمت صدرایی، به علت تفاوت مشرب ها، در چگونگی مصداق یابی مولفه های عزت نفس راهی متفاوت از هم میپویند که در ادامه و در ضمن اشاره به آرای صدرالمتالهین بدان پرداخته خواهد شد. پیشتر در پاسخ به این اشکال که: «چگونه از کرامت نفس و خودارزشمندی در فلسفه اسلامی که شأنی وجودی یا  ontologicalدارد و به تجرد نفس و مقام خلیفة‌اللهی انسان بازمیگردد، به عزت نفس روانشناختی که به ارزیابی ذهنی یا روانی انسان از خود مرتبط است، انتقال مییابید؟ به عبارتی؛ چرا مقام هستی‌شناختی (وجودی) را با مقام روان‌شناختی (تجربی) خلط کرده؛ مرز میان ذات و احساس یا واقع و ادراک را باهم آمیخته اید؟» به دو نکته باید عنایت داشت: اگرچه این دو مقام با هم عینیت نداشته و از هم متمایزند؛ اما از آن رو که توجه به مقام هستیشناختی انسان، در تفسیر و ارزیابی او از خودش (چه به جهت فردی و چه از نگاه اجتماعی) نیز موثر است و به نوعی لازم و ملزوم هم دانسته میشوند، لذا بحث از مقام وجودی انسان و شأن هستیشناختی او، به چگونگی تفسیر او از خودش و به دقت و متانت ارزیابی اش نیز یاری میرساند. چه اینکه باید اذعان نمود که مقام دوم (یعنی مقام روانشناختی و تجربی) را کمتر میتوان در لابلای کلمات صدرالمتالهین به نظاره نشست. بنابراین با نظرداشت این دونکته به بررسی هستی شناسانه دو مولفه پیش گفته در آثار ملاصدرا قناعت کرده و ارزیابی تجربی برآمده از آن را به مخاطب وامینهیم.
 با حفظ این مقدمه، واژه هایی چون «کرامت»، «شرافت» و «عزت» را میتوان از واژههای نزدیک به مولفه ارزشمندی در آثار صدرا دانست. وی در شرح اصول کافی، معانی عزت و کرامت را نزدیک به هم دانسته و عزت را وصف فردی میداند که بعد از ذلت، قوی شده و مورد کرامت قرار گرفته است (ملاصدرا، 1366ب، ص 369). صدرا البته وصف عزیز را آنگاه که برای حضرت حق به کار میرود، برابر با پیراستگی از هر گونه نقص و عیبی میداند که فراتر از فهم و درک صاحبان خرد است (ملاصدرا، 1366 الف، ج7، ص 143)؛ اما لاجرم این مفهوم در انسان، در مرتبه ای پایین تر و به همان معنای قوت و ارجمندی نسبی خواهد بود. همچنانکه اهل لغت نیز عزت را به معنای شکست ناپذیری و محکم بودن به کار بردهاند (ابن منظور، ۱۴14ق) و شرافت را دلالت بر بلند مرتبگی و برتری میدانند (ابن فارس، 1404ق، ج3، ص263).
[bookmark: _Hlk206605414]اساسا از جستجوی در آثار صدرالمتالهین، چنین حاصل میآید که او کرامت و شرافت انسان را بر دو قسم ذاتی و اکتسابی دانسته و با این سنجه، ارجمندی انسان را مورد دقت قرار میدهد. پیشتر باید دانست که کرامت ذاتی آنی است که بر اساس آفرینش و ذات انسان به او عطا شده و هیچ شرط و سببی جز انسان بودن ندارد. لذا غیرقابل سلب بوده و همۀ انسان‌ها فارغ از هر نژاد، جنسیت، زبان و یا دینی در آن مشترکند. در مقابلش، اکتسابی آن کرامتی است که انسان بر اثر رفتار، اخلاق، دانش، و عملش به دست می‌آورد. لذا این عزت، متغیر بوده و متناسب با انتخاب‌ها و اعمال فردی و اجتماعی انسان تفاوت مییابد. در ادامه این دوگانه (ارزشمندی ذاتی و ارزشمندی اکتسابی) را در آرای صدرا مورد مطالعه بیشتری قرار میدهیم.
الف. ارزشمندی ذاتی
بررسی آثار صدرالمتالهین نشان از آن دارد که او مهم ترین دلایل ارزشمندی ذاتی انسان را در حد وسطهایی چون «داشتن روح الهی»، «مظهریتش نسبت به اسمای الهی» و نیز «قابلیت نطق» او ردجویی میکند. 
[bookmark: _Hlk206536042]اول. ملاصدرا یکی از اسباب کرامت انسان و استحقاقش نسبت به تعظیم ملائکه را نه به خاطر بدنش بلکه به علت روح و فطرتی میداند که سری از اسرار الهی و نوری از انوار الوهی است (ملاصدرا، 1366ب، ج2، ص316؛ ج5، ص268). 
دوم. او همچنین دلیل دیگر این مقام را جامعیت انسان نسبت به اسمای الهی و مظهریت آنها برمیشمارد. به عقیده صدرا، انسان از چنان جامعیتی بهره میبرد که همه عوالم را در خود جای داده و همین، ارزشی ذاتی بدو بخشیده است. (ملاصدرا، 1366ب، ج2، ص316). یکی از واژگان پربسامد عرفان اسلامی را می توان «حضرات خمس» دانست. در هستی شناسی عرفانی، همه موجودات، محضر (محل حضور و ظهور) یا حضرت الهی اند و بر همین اساس میتوان تا بی نهایت حضرت درنظر گرفت. با این همه، عرفای مسلمان بنابر یک تقسیم، شمار این حضرات را به عدد پنج رسانده و از آن به «حضرات خمس» یاد می کنند. از بین این حضرات، حضرت پنجم یعنی انسان کامل جامع چهار حضرت دیگر بوده و همه این حقایق حقی و خلقی را در خود، جمع نموده است (جامی، 1370، ص30؛ پاشایی، 1400، ص64-63). اساسا مقام خلافت اللهی در انسان به سبب تعلیم اسمای الهی و مظهریتش نسبت به آنهاست (ملاصدرا، 1363، ص2) که به جای حد وسط دوم (مظهریت) از «مقام خلافت انسان» نیز میتوان یاد کرد.
سوم. ناطقیت، از حدوسط های دیگری است که انسان را مستحق ارجمندی و کرامت ذاتی قرار میدهد. به موجب این ویژگی، انسان از رده ی بهائم و سایر موجودات جدا شده، فراتر رفته و مکلف به طاعت و عبادت الهی میگردد (ملاصدرا، 1366ب، ج4، ص121). نفس ناطقه حقیقتی است که اصل محفوظ در همه مراتب انسانی بوده (سبزواری، 1376، ص423) و مدبر تمام قوا و حواس و اعضای بدن انسان است (ملاصدرا، 1366الف، ج1، ص 199). او در تحلیلی هستی شناختی، یکی از علل ارجمندی نفس ناطقه را به جهت اختیاری میداند که با آن میتواند از میان عقاید، عقاید حق و از بین اعمال، اعمال خیر را برگزیند (ملاصدرا، 1366الف، ج3، ص22) و اساسا به سبب وجود قوه نطقیه است که انسان ادراک کلیات کرده و افعالش را با اختیار انتخاب میکند (ملاصدرا، 1368، ج8، ص53). او حتی علت امتیاز انسان از مقام فرشتگان را در همین ویژگی ارادی او دانسته و عقیده دارد که انسان با همین قابلیتش میتواند مقامات وجودی را یک به یک بپیماید: «و اگر چه بجهت لطافت نفس با ملائكه آسمانها مساهمست، اما از ايشان بدين صفت ممتازست كه به هر طور مى‌تواند بر آمد، و به هر صورت مى‌شايد كه گرايد، و سير در مقامات كونى و تطور در اطوار ملكى و ملكوتى و معارج نفسانى و روحانى مى‌كند، و تخلق به اخلاق الهى و تعلم اسماء ربانى او را ممكنست» (ملاصدرا، 1340، ص 70). 
«انسان معنوی حقیقی»، از کلیدواژه های دیگری است که صدرا برای اشاره به ارجمندی ذاتی انسان به کار میبرد. با این تفاوت که از این مفهوم برای اشاره به همه آنچه که کرامتش را رقم میزند، بهره میجوید؛ زیرا از نگاه او، انسان معنوی، انسانی سرشته به صورت رحمان، دمیده شده با روح الهی، کرامت یافته از تعلیم اسمای الهی، مسجود ملائکه و خلیفه الهی است و همین اوصاف کافیست تا او را مختص و آماده سفری معنوی در صراط مستقیم الهی گرداند (ملاصدرا، 1366الف، ج1، ص108 و ج3، ص 426؛ 1360الف، ص136). 
ب. ارزشمندی اکتسابی
علم، ایمان و عمل صالح، برخی از مهمترین حدوسط هایی است که صدرا برای اشاره به ارزشمندی اکتسابی انسان از آن بهره میبرد. پیشتر گفته شد اکتسابی بودن این معیارها از آن روست که اراده انسان در کسب و پدیدآیی آنها موثر بوده و متناسب با انتخاب‌ها و اعمال فردی و اجتماعی انسان تفاوت مییابد. به عبارتی؛ انسان، ارزشمندی خود را گاه با انتخاب آگاهانه خود کسب نموده و ارتقا میبخشد که از آن به ارزشمندی اکتسابی یاد میشود.  
ملاصدرا یکی از راهکارهای ارجمندی اکتسابی انسان را کسب علم و رهایی از شقاوت جهل میداند که زمینه های تحصیل آن با انصراف از بدن و لذات حسی حاصل میآید (ملاصدرا، 1366الف، ج7، ص401). به باور صدرا، جهل به واقعیت از عوامل شقاوت حقیقی بوده و منجر به بالاترین درجات شقاوت و الم انسانی می گردد، در حالیکه ملکه علوم حقیقی موجب حصول بالاترین سعادت و لذت انسانی خواهد بود (ملاصدرا، 1366الف، ج2، ص337؛ پاشایی و صیدی، 1399، ص33). او همچنین با تفکیک میان عقل نظری و عملی[footnoteRef:13]، از کمال عقل نظري و عقل عملی به عنوان کمال واپسین انسانی ياد میکند؛ آن گونه که با اتحاد با عقل مستفاد، کمال عقل نظری حاصل میآید و با قطع از رذائل اخلاقی و تعلقات دنیوی و نیز صفای باطن، کمال عقل عملی... (ملاصدرا، 1368، ج 9، ص 7؛ 1366الف، ج1، ص117).[footnoteRef:14] به باور صدرا، اکثر انسان‌ها نفسشان در سطح حیوانی و خیالی باقی میماند؛ اما آن گوهر الهی و نور عقلانی تنها در اهل کمال علمی جلوه می‌کند که با علم و عمل، نفس خویش را از حالت بالقوه به مرحله‌ی بالفعل رسانده‌ و از مرتبه‌ی نفس به مرتبه عقل ارتقا مییابند و از تاریکی‌ها به سوی روشنایی گام مینهند (ملاصدرا، 1366ب، ج2، ص 316). [13: . به طور کلی، قوه عاقله انسان به دو بخش «نظری» و «عملی» تقسیم می‌شود. عقل نظری یا «عالمه» قوه ای است که به وسیله آن انسان می‌تواند کلیات را درک کند؛ چه این کلیات مربوط به «هست و نیست» باشند و چه به «باید و نباید». در مقابل، عقل عملی وظیفه درک امور جزئیِ مربوط به رفتار و عمل انسان را بر عهده دارد؛ هرچند در این فرایند، بی‌نیاز از عقل نظری نیست. افزون بر این، در عقل عملی نوعی جنبه انگیزشی نیز دیده می‌شود (ابن سینا،   1375، صص64-54).]  [14: . البته اگرچه صدرالمتألهین اغلب از کمال عقل نظری به عنوان کمال حقیقی انسان یاد میکند، اما با توجه به مبانی فلسفی او و نیز تصریحاتش در برخی نوشته‌ها، باید گفت کمال نهایی انسان در «فناء فی الله» بوده و این نیز زمانی به دست می‌آید که عقل نظری و عقل عملی در او به اتحاد برسند (ملاصدرا، 1366ب، ج1، صص228-227؛ پاشایی، 1399، صص442-441).  ] 

عمل صالح به معنای توسعه یافته اش، عاملی دیگر در تحصیل ارزشمندی اکتسابی است که اولا مختص انسانها (در مقابل سایر موجودات) بوده و ثانیا انسان در پرتو آن میتواند به ظرفیتی چون احاطه بر عوالم دیگر و احضار مجردات و تسلط بر آسمانها و زمین و ...دست یابد (ملاصدرا، 1366الف، ج5، ص 161). به عقیده صدرا، انسان با اطاعت الهی، قلبش لطیف شده و وجودش نورانی می‌گردد و در نتیجه شایسته‌ی قرب الهی و کرامت می‌گردد. اما با جهل و نافرمانی، قلبش سخت و تیره شده و ذاتش تاریک می‌گردد و در نهایت مستحق دوری از خدا و عذابی سخت! ( ملاصدرا، 1366ب ج3، ص273). عمل صالح در کسب این ارجمندی چنان مهم است که با آن انسان از هر چیزی جز خدا دل برکنده و از خود و نفسش می‌میرد. در این هنگامه، نفس او همچون آینه‌ای پاک و صیقلی می‌شود که رو به سوی حقیقت میکند، و در آن اسرار ملکوت جلوه‌گر می‌گردد و قدس الهی بر آن می‌تابد. چنین انسانی چنان عزیز و باکرامت میگردد که حکمش نافذ و دعایش نیز پذیرفته می‌شود (ملاصدرا، 1366الف، ج5، ص10). 
برهمین اساس، عمل صالحی که با انصراف از بدن و کناره گرفتن از خواسته های نفسانی رخ میدهد، خیرات و برکاتی متناسب با مرتبه ذاتی انسان بر او افاضه می‌شود. و گاه نفس، با طهارت از مشغولیت‌های بدنی و لذات حسی، به کرامت و ارجمندی می‌رسد که در عالم عناصر تأثیرگذار می‌شود. آن سان که بیمار را شفا می‌بخشد، بدکاران را بیمار می‌سازد، عناصر را به یکدیگر تبدیل می‌کند و اجسامی را به حرکت درمی‌آورد که نوع بشر به طور عادی از حرکت آن‌ها ناتوان اند، همچون کندن درِ خیبر. این توانایی از آن روست که اجسام برای پذیرش تأثیر نفوس آفریده شده‌اند (ملاصدرا، بی تا، ص 208).
چنانچه انسان به این ارزشمندی هایش نظر کند و در پرتو آن خود را از نگاه دیگران نیز ارجمند و باکفایت بیابد، بی گمان به مولفه اول عزت نفس دست یافته است. شاید سرّ انتقال از مقام توصیف به تجویز (یعنی حال اینکه انسان اینگونه است، پس باید چنین و چنان هم باشد،) را باید در مبادی رفتارهای اختیاری انسان جستجو نمود که از علم و معرفت به شوق و از شوق به اراده و از اراده به حرکت منتقل میگردد[footnoteRef:15]. به دیگر بیان؛ معرفت به جایگاه هستی شناختی انسان چنان شوق و اراده ای در او میافکند تا برابر با همین منزلتش عمل کند و رفتار متناسب داشته باشد. لذا انسانی که هم به جهت ذاتی و هم با اکتساب و عمل دارای چنین منزلتی در نظام هستی است، توجه به این شأن، لاجرم به او در ارزیابی تجربی از خویشتنش نیز یاری خواهد رساند.  [15: . فللحركات الاختيارية مباد مترتبة أبعدها عن عالم الحركة و المادة الخيال أو الوهم أو ما فوقهما ثم القوة الشوقية و ما بعدها و قبل الفاعلة قوة أخرى يسمى بالإرادة أو الكراهة (ملاصدرا، 1360ب، ص189).] 

2.3. شایستگی
حاصل شد که مولفه شایستگی در عزت نفس بیشتر بر توانایی عملی و ذهنی فرد در حل مسائل و سازگاری با شرایط تمرکز دارد. درست است که به جهت روانشناختی، این مولفه به توانمندی های شخص در اداره زندگی و مدیریت نیازهای او بازمیگردد، اما در فلسفه به طور عام و با نظر به اندیشه های ملاصدرا به طور خاص، میتوان این سطح از شایستگی و حتی فراتر از آن را در انسان و نیز افراد انسانی مورد تاکید قرار داد. لذا از نگاه نگارنده میتوان این مولفه را در دو سطح حداقلی و حداکثری مطرح ساخت. البته مرادمان از شایستگی حداقلی، تنها حداقلِ شایستگی ها نبوده و همه آن شایستگیهایی مورد نظرند که حداکثری نیستند. حال چه در سطح ابتدایی مطرح شوند و چه در سطح میانی یا متوسط.
شایستگی حداقلی
چنانچه مراد از شایستگی حداقلی را همه آن توانمندی هایی بدانیم که فرد در اداره امور زندگی خود و نیز حل مسائل و چالشها از آنها استفاده میکند، نزدیک ترین مفهوم فلسفی را باید در «عقل عملی» انسان مورد دقت قرار داد. پیشتر باید یادآور شد که عقل عملی در اندیشه صدرالمتألهین با عناوینی همچون «قوه عملی تعقلی» (ملاصدرا، 1368، ج1، ص 20)، «»قوه عامله یا عمّاله» (ملاصدرا، 1368، ج3، ص 418) و نیز «قوه عملی» (ملاصدرا، 1366 الف، ج1، ص 428) معرفی شده است. این قوه در حقیقت بخشی از نفس انسان است که از یک سو به ادراک امور جزئی و عملی می‌پردازد و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از علوم عملی به تدبیر سایر قوا و سامان‌دهی رفتارها مشغول است. عقل عملی از طریق دریافت احکام مربوط به افعال جزئی انسان - که خود متکی بر کلیات عقل نظری است ـ به استنباط «بایدها» و «نبایدها» پرداخته و بر اساس آن، درباره حسن و قبح رفتارهای مشخص داوری می‌کند. بر این مبنا، تفاوت عقل نظری و عقل عملی در اندیشه صدرایی چنین تبیین می‌شود: عقل نظری عهده‌دار ادراک صدق و کذب قضایای علمی و نظری است، در حالی که عقل عملی به سنجش و تشخیص خیر و شر افعال جزئی انسان می‌پردازد. افزون بر آن، عقل عملی در فرآیندهای خود همواره نیازمند همکاری و به‌کارگیری قوا و ابزارهای بدنی است، در حالی که عقل نظری چنین وابستگی دائمی‌ای ندارد و به‌ویژه در نشئه آخرت از این وابستگی رهایی یافته و به استقلال دست می‌یابد (ملاصدرا، 1368، ج9، ص86-82؛ 1354، ص261). همچنین صدرا کمال عقل عملی را هنگامه ای میداند که انسان به ملکه اعتدال دست یابد و حد میانه را در میان قوا و تمایلات حیوانی نفس رعایت کند. این اعتدال زمانی حاصل می‌شود که نفس انسانی بر قوای حیوانی مسلط گردد و با برقراری توازن میان آنها، زمینه را برای دستیابی به کمال علمی فراهم آورد؛ زیرا تا هنگامی که نفس در بند شهوات و اسیر تمایلات این قوا باشد، آزادی لازم برای تکامل عقلی را نخواهد داشت و همه توان او صرف برآوردن نیازهای قوای حیوانی خواهد شد (ملاصدرا، 1368، ج8، ص 130 و ج9، ص 127 و 128 و 285؛ 1366الف، ج6، ص 283). بر همین پایه، انسانی که عقل عملی خود را قوت بخشیده و به این توان باور داشته باشد، احساس شایستگی ای در او ایجاد میشود که بر اساس آن توانایی اداره نفس، جامعه و حتی توازن قوا و غرایز خود را پیدا می‌کند. اساسا به هر میزانی که انسان از عقل عملی کاملتری بهره مند باشد، نه تنها به کمالش نزدیکتر شده که در حل مسائل و چالشها نیز موفق تر عمل میکند و مصادیق خیر و شر را دقیقتر میآزماید. با این بیان، شایستگی حداقلی (به مثابه یکی از مولفه های عزت نفس) زمانی پدید میآید که قوه عامله انسان بروز بیشتری پیدا کرده و توازن میان قوا و به دنبالش تسلط بر هیجانها و عواطف نیز تحقق یافته باشد. هرگز بیراه نرفتهایم چنانچه افراد فاقد این ویژگی را فاقد عزت نفس و یا دارای عزت نفس پایینی از نگاه صدرا بدانیم. 
شایستگی حداکثری
[bookmark: _Hlk207613293]با نظر به آنچه از شایستگی حداقلی بدست آمد، این شایستگی به شکل تنگاتنگی با قوه عامله انسان در ارتباط است. همچنین حاصل شد که فرد شایسته از نگاه فلسفی آنی است که در قوه عامله خود آزموده تر باشد و بدان واسطه توان حل مسائل و چالشها و امور جزئی زندگی خود را بهتر کسب نموده باشد. همچنانکه به توازن بیشتری هم میان غرائز و قوای خود دست یافته باشد. اما این شاید سویه نازل شایستگی های انسان باشد. سویه دیگر و متعالی این مفهوم در نگاه صدرا، هنگامه ای تحقق مییابد که مراتب چهارگانه عقل عملی را پیموده و در نهایت به قله آن یعنی فناء دست یافته باشد. در اثنای این مراتب، انسان نه تنها به توازن قوا، که منشا اثر در بیرون بدن هم شده و به قابلیت تسخیر جهان نائل میآید. صدرالمتألهین که برای عقل عملی چهار مرتبه قائل است مرتبه اولش را تجلیه، دوم، تخلیه، سوم تحلیه و چهارم فناء برمیشمارد. به موجب این تقسیم:
۱. تجلّیه (تهذیب ظاهر): نخستین مرتبه کمال عقل عملی است که با التزام به شریعت، پایبندی به اوامر الهی و پرهیز از نواهی او تحقق می‌یابد.
۲. تخلیه (پاک‌سازی باطن): مرحله دوم کمال عقل عملی است که به زدودن رذایل اخلاقی و پالایش درونی نفس اختصاص دارد.
۳. تحلیه (تزیین باطن): در این مرتبه، نفس با فضایل اخلاقی و معارف علمی آراسته می‌شود و به نورانیتی درونی دست می‌یابد.
4. فناء: آخرین و والاترین مرتبه عقل عملی است که در آن، سالک از خود و تعیّنات فردی فانی گشته و تنها جمال و جلال الهی را مشاهده می‌کند (ملاصدرا، 1366الف، ج6، ص 282).
همه این شایستگی ها و در اوجش فناء، کمالاتی اند که با آن انسان به احساس کفایت رسیده و خود را مظهر اسماء و صفات الهی میبیند؛ چراکه فناء اساسا در عرف عرفان و حکمت متعالیه در سه ساحت تجلی مییابد: فناي فعلي يا توحيد افعالي، مقامي است که عارف در آن، همه افعال را در همان موطن وقوع فعل، فعل حق ميبيند و در عين اينکه فعل را از مخلوق ميداند، فعل الله نيز مييابد نه اينکه حق را فاعل بعيد آن و يا فاعلي در سلسله فواعل طولي‌اش بيابد. 
فناي صفاتي يا توحيد صفاتي، فنايي است که حق با تجلي صفاتي بر عارف ظهور ميکند و به موجب آن تمام اسماء و صفات به صفات الهي بازگشت ميکند.
و درنهايت، فناي ذاتي يا توحيد ذاتي، مقامي است که حق با تجلي ذاتي بر عارف جلوه کرده و او همه ذوات را ذات الهي مشاهده ميکند (حسن زاده آملی، 1385، ص 148؛ یزدان پناه، 1389، ص241و288و290و412 ).
با چنین بیانی، شایستگی حداکثری به یک معنا با پیمایش یک به یک مراتب چهارگانه عقل عملی و درنهایت با تحقق فناء که عالی ترین درجهاش فنای ذاتی است تحقق مییابد. رهاورد این مقام به تعبیر صدرا نه تنها تحول در درون که تحول و تسخیر در جهان است، آن سان که به صرف نیت و اراده اش حتی میتواند خلق کند و بیافریند: و العارف يخلق بالهمة (ملاصدرا، 1368، ج1، ص267). در پرتو این نگاه، حل چالشها و مسائل زندگی با عنایت و علم الهی صورت گرفته و اساسا بحران و چالشی به معنای رایجش برای عارف متبادر نمیشود؛ چراکه او مهارت های کافی را برای گذر از این شرایط به نیکی با شهود جان، فراگرفته است. البته روشن است که در مقام فناء بویژه فنای ذاتی که جهت بشری عارف در جهت ربانی فانی میشود،[footnoteRef:16]دیگر تعینی از خلق نمیماند تا بحث شایستگی و عدم شایستگی مطرح شود؛ لکن در مراتب پایین تر که تعین ذاتی عارف پابرجاست، سخن از شایستگی، معنای خود را حفظ میکند. [16:  . ليس المراد بالفناء هنا انعدام عين العبد مطلقا بل المراد منه فناء جهة البشرية في الجهة الربوبية...(قیصری، 1375، ص 146).  ] 

حاصل آنکه در شایستگی، چه به معنای حداقلی و چه حداکثری آن، همین که انسان به توانمندی های فردی خود در مسیر هماهنگی میان قوا و بکارگیری صحیح عقل عملی و مراتب چهارگانه آن پی ببرد، لاجرم به مولفه دوم عزت نفس نیز دست یافته است. با این تفاوت که در مولفه ارزشمندی، ارجمندی را در نگاه دیگران جستجو میکند و در شایستگی، فارغ از ارزیابی دیگران به نظاره توانمندی هایش مینشیند.
4- نتیجه گیری
عزت نفس در روان‌شناسی نخستین بار توسط ویلیام جیمز مطرح شد و با ظهور مکتب انسان‌گرایی در دهه ۱۹۵۰، اهمیت آن در ارزیابی فرد و توانمندی‌هایش مورد توجه قرار گرفت. راجرز، مازلو و آلپورت از جمله متفکرانی بودند که عزت نفس را به‌عنوان سازه‌ای شخصیتی تعریف کردند، و کوپر اسمیت با ساخت مقیاس سنجش آن، کاربرد عملی آن را گسترش داد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند عزت نفس دو مؤلفه اصلی دارد: شایستگی (توانایی فرد در حل مسائل و مدیریت شرایط) و ارزشمندی (ارزیابی فرد از اهمیت و لیاقت خود به‌عنوان انسان). شایستگی بر عملکرد عملی و ذهنی، و ارزشمندی بر باور درونی فرد نسبت به خود تمرکز دارد. عزت نفس با مفاهیمی مانند اعتماد به نفس و خودشیفتگی تفاوت دارد و معیار اصلی آن نه مقایسه با دیگران، بلکه ارزیابی فرد از توانایی‌ها و ارزش خود است. در فلسفه ملاصدرا، مولفه‌های شایستگی و ارزشمندی نیز بازتاب یافته‌اند. ارزشمندی شامل کرامت و شرافت ذاتی و اکتسابی انسان است. ذاتی به دلیل وجود نفس ناطقه و مظهریت انسان نسبت به اسمای الهی است، و اکتسابی بر اثر علم، ایمان و عمل صالح حاصل می‌شود. شایستگی در دو سطح حداقلی و حداکثری تعریف می‌شود؛ حداقلی مرتبط با عقل عملی و توانایی اداره نفس و جامعه، و حداکثری با پیمودن مراتب چهارگانه عقل عملی و دستیابی به فنا، که تسلط درونی و اثرگذاری بر جهان را به همراه دارد. البته با اتکا به مبانی حکمت صدرایی، می‌توان خوانشی دیگر از مفهوم عزت‌نفس ارائه داد؛ خوانشی که در آن، علاوه بر ارزشمندی ذاتی انسان به اعتبار انسان بودن، نوعی ارزشمندی فردی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین معنا که خالق حکیم و کامل مطلق، به‌گونه‌ای اراده کرده است که هر انسان با ویژگی‌ها و تعینات خاص خود، در زمین و زمانی معین پا به عرصه وجود نهد. از این منظر، نفس انسان نه صرفاً به‌عنوان موجودی عام در سلسله آفرینش، بلکه در قالب فردی یگانه و منحصر به‌فرد نیز واجد ارزش و شأن است. همین اندیشه می‌تواند مبنایی باشد برای بازشناسی کرامت فردی هر انسان و احیای حس عزت‌مندی در پرتو اراده الهی. البته تبیین دقیق و تفصیلی این دیدگاه و پیوند آن با مؤلفه‌های روان‌شناختی عزت‌نفس نیازمند پژوهش مستقل و گسترده‌تری است؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود محققان در مطالعات بعدی به واکاوی عمیق‌تر این ارتباط و پیامدهای تربیتی و روانی آن بپردازند.
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